
8

بيست و ششم
ورة 

1389 � د اسفند
 � 

ة 6
شمار

 
�

   برنامة درسي ملى و
اشاره

اخلاقيات و اصول اخلاقي مشتمل بر موارد خوب و بد، زشت و زيبا، و 
درست و نادرست است. رشد اخلاقي يا معنوي دانش آموزان، در واقع يافتن 
راه هاي شناخت و اعمال قوانين و استانداردهاي درست و نادرست است. تا اين 
اواخر، مطالعة رشد اخلاقي در قلمرو فلسفه و دين قرار داشت و توسط فلاسفه 
و صاحب نظران ديني مورد بحث و نظر قرار مي گرفت. اما امروزه رشد اخلاقي 

در حوزة روان شناسي نيز بسيار مطمع نظر است [وستا و همكاران 2004]. 
پژوهش هاي امروزي سه وجه را براي بررسي اخلاقيات مورد توجه قرار 
داده اند: «احســاس، شناخت و رفتار». وجه احســاس به عواطفي كه با رفتار 
اخلاقي همراه مي شود، توجه نشان مي دهد؛ مثل احساس هم دردي يا احساس 
گناه. وجه شناختي بر آن است كه دريابد، افر اد به هنگام بروز رفتارهاي اخلاقي 
چگونه فكر مي كنند. اين نوع پژوهش ها موقعيت ايجاد رفتار را بررسي مي كنند 
تا بتوانند دربارة اخلاقي يا غيراخلاقي بودن عملِ رفتاركننده تصميم بگيرند. در 
بررسي وجه رفتار اخلاقيات، پژوهشگران به دنبال كشف علل رفتار هستند و 
ــده يا مالي دزديده شده است؟ و چرا بعضي افراد  اين كه چرا دروغي گفته ش
مهاجم و پرخاشگرند؟ هم چنين به دنبال كشف  راه ها يا عوامل مؤثر در ايجاد 
رفتار خوب و درست هستند. در اين مقاله، رويكردهاي مفهومي رشد اخلاقيات 
معرفي مي شوند و رويكرد رشد شناختي با مدل پياژه اي، به تفصيل مورد بحث 

قرار مي گيرد. 

دكتر فرخ لقا رئيس دانا
(Ed.s) متخصص تعليم و تربيت

برنامه
درسيو
  آموزشيريزي

ــرد مهم در مفهومي  چهار رويك
كردن رشد اخلاقيات شناسايي شده  

است:
1. رويكردهاي رشدي- شناختي؛
2. رويكردهاي زيستي- تحولي؛

3. رويكردهاي يادگيري- محيطي؛
4. رويكردهاي فرهنگي- اجتماعي. 

رويكردهاي رشدي- شناختي
ــن رويكرد آن  ــفة فكري اي فلس
ــد قابليت هاي اخلاقي  است كه رش
ــد  ــادي به رش ــزان زي ــراد به مي اف
ــته  ــناختي آن ها وابس قابليت هاي ش
ــت. به بيان ديگر، هرچه افراد از  اس
ــناختي قابليت يافته تر باشند،  نظر ش
ــم معقول تر و  ــا ه ــات آن ه اخلاقي
ــه مدل با اين  ــديافته تر است. س رش
ــه صاحب نظر  ــط س ــرد توس رويك
ــي ارائه  معروف در حوزة روان شناس
ــت كه در اكثر پژوهش هاي  شده اس
ــتفاده  ــي از آن ها اس ــه نوع ــود ب خ
كرده اند. سه مدل عبارت اند از: مدل 
پياژه اي1، 2. مدل گلبرگي2، و 3. مدل 

قوري يلي3

مدل پياژه اي
ــرو  ــاژه در قلم ــه كار پي اگرچ
استدلال كودكان براي انجام كارهاي 
اخلاقي، محدود و كم بوده است، اما 
به دليل پيش كسوتي او در اين مقوله 
از پژوهش و مطالعه، مدل ارائه شده 
ــش در  ــي مطالعات ــط وي در پ توس

و  ــة 1920  ده دو 
ــد  1930، در فراهم كردن زمينة رش
مطالعات در اين باره، بسيار تأثيرگذار 
بوده است [وستا و همكاران 2004]. 
پياژه در پژوهش مطالعاتي خود 

بر رشد اخلاقي كودكان، دو 
روش را به كار برد:

� روش طبيعي
ــتفاده از شيوة طبيعي  پياژه با اس
ــودكان، چگونگي  ــاهدة بازي ك مش
ــا از قوانين و مقررات  دريافت آن ه
ــي و چگونگي به  ــا را بررس بازي ه

ش هاي
ــتفاده
ز: مد
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ارها
ت،

 مقوله
م

مطالعات در اين باره، بسيار تأثيرگذار

 رشد اخ
ه كار برد

 طبيعي
ــتفاد  اس
ــ ــاهدة بازي ك مش

آ

اده
دل
دل

رو
اي
 اما

و 1920 ــة ده دو 
ــد 1930، در فراهم كردن زمينة رش

بر
روش را به

� روش
پياژه با

وجوه رشد اخلاق، رويكردهاي مفهومي 

رشد اخلاقيات، رويكرد رشد شناختي 

پرورش اخلاق، مدل پياژه اي رشد.

كليد واژه ها:

رويكردهاي مفهومي رشد اخلاقيات
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 پرورش اخــلاق
ــتورالعمل ها، و قوانين  كارگيري دس
ــيلة آن ها را به دقت  ومقررات به وس
وارسي كرد. او از نزديك مشاهده و 
ــودكان چگونه  ــون مي كرد كه ك آزم
ــه وجود  ــا را خود ب ــن بازي ه قواني
ــور در آن دخل  ــد و چه ط مي آورن
ــا آن را تغيير  ــرف مي كنند و ي و تص
ــاهدة كودكان  مي دهند. او هنگام مش
ــرات و يا  ــازي دربارة اث به هنگام ب
نتايج اصلاح يا تغيير شرايط و قوانين 
ــن قوانين به  ــا حتي ناديده گرفت و ي
ــؤال  هنگام بازي، كودكان را مورد س
ــه و دقت در  ــي داد و با توج قرار م
پاسخ هاي آن ها در موارد متفاوت و 
ــيم طرح و مدل رشد  متنوع، به ترس

اخلاقي آن ها مي پرداخت.
 

� روش تجربي
ــن روش، كودكان را  پياژه در اي
ــائل  ــه طور تجربي در معرض مس ب
ــرار مي داد   ــي ق ــلات اخلاق و معض
ــراي رفع  ــت ب و از آن ها مي خواس
ــنهاد بدهند. براي مثال،  معضل پيش
ــتان هايي را كه حاوي رفتارهاي  داس
ــود،  ــي ب ــا غيراخلاق ــي و ي اخلاق
ــد و از آن ها  ــراي كودكان مي خوان ب
مي خواست دربارة خوب يا بد بودن 
ــه، قضاوت هاي  رفتار صورت گرفت
ــراز كنند. از اين طريق نيز  خود را اب
در همان دهه هاي 20 و 30 داده هايي 
را گردآوري كرد كه مبنايي براي ارائة 
مدل چهارمرحله اي رشد اخلاقيات 

ــتا و  ــد [وس ــال 1932 گردي در س
همكاران2004]. 

ــد  ــد رش ــة اول در فراين مرحل
اخلاقي، سنين 2 تا 4 سالگي را شامل 
ــود. در اين مرحله، رفتارهاي  مي ش
ــق بازي هاي  ــتر از طري كودكان بيش
آن ها متجلي مي شود و تخيل گرايانه 
ــت. پياژه به اين نتيجه رسيد كه  اس
كودكان در اين سنين دركي درست 
از مفهوم واقعي اخلاقيات ندارند، 
ــر، در بازي هاي  ــه ظاه اگرچه ب

ــود بعضي محدوديت ها را قائل  خ
مي شوند و يا خواسته هايي مشخص 

را پي مي  گيرند، اما هنوز از قوانين 
ــده و يا تجويزي  ــناخته ش ش

ديگران پيروي نمي كنند. 
ــد  مرحلة دوم رش

ــنين 5  اخلاقي در س
ــالگي است.  تا 7 س
ــه اي كه در آن  مرحل

كودكان به مفهوم رفتار 
قاطع پي مي برند و مي توانند 

از دستورات اطاعت كنند. در 
اين سنين، از نظر آن ها قوانين 

ــاري اجتماعي  و مقرارات رفت
ــب پدر و مادر به  كه غالباً از جان

ــا ديكته و رعايت آن ها تجويز  آن ه
مي شود، قوانين و مقرراتي بي  چون و 
چرا و غيرقابل تغييرند. در اين مرحله 
كه با عنوان واقع گرايي اخلاق معرفي 
ــت، كودكان به هيچ وجه،  ــده اس ش
ــج يك قانون  ــتي نتاي چرايي يا درس
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ــؤال  يا مقررات انضباطي را مورد س
ــت  قرار نمي دهند، اگرچه ممكن اس
دوست نداشته باشند آن مقررات را 
ــتدلال  اجرا كنند. در اين مرحله، اس
كودكان برجنبه هاي عيني و فيزيكي 
ــود.  مي ش متكي  ــاري  رفت موقعيت 
رفتارهاي اخلاقي آن ها در اين مرحله 
غيرقابل انعطاف است. حتي از تغيير 
قوانين و مقررات بازي ها، على رغم 
ــاط تر كردن  ــان تر كردن و با نش آس
بازي، واهمه دارند [همان ص 516]. 
پياژه دريافت، كودكان در اين مرحله 
ــد اخلاقي، مواردي را غلط و  از رش
ــت مي انگارند  نادرس غيراخلاقي و 
ــا نتيجة عيني و قابل  كه از نظر آن ه
ــري را به  ــر يا بزرگ ت ــاهدة بدت مش
ــت. آن ها در اين  نمايش گذاشته اس
ــنين هنوز نمي توانند به جنبه هاي  س
ــروز رفتارها  ــه اي و انگيزه اي ب ريش
ــن خود به دنبال  فكر كنند و در ذه
ــد. ويژگي   ــروز رفتار بگردن دلائل ب
ــد اخلاقي در اين مرحله،  ديگر رش
باور كودكان به 

وجود يا بايد يك عدالت ذاتي است. 
به دليل اين كه كودكان در اين مرحله 
بيشتر به قدرت قانون و مقررات قائل 
هستند، هميشه در مواردي كه قانون 
ــا مقرراتي را به اجرا در نمي آورند،  ي
خود را مستوجب تنبيه مي پندارند و 

گوش به زنگ اجراي آن هستند.
در مرحلة سوم از رشد اخلاقيات، 
پياژه معتقد است كه كودكان در سنين 
ــالگي درك مي كنند كه  ــا 11 س 8 ت
قوانين چيزي نيست جز توافق افراد 
براي انجام كارها به منظور حمايت و 
كمك به يكديگر. اطاعت از قوانين و 
مقررات در اين مرحله ديگر پيروي از 
دستورات بزرگ تر ها تلقي نمي شود، 
بلكه لازمه اي براي زندگي جمعي و 
همكاري با ديگران متصور مي شود. 
ــودكان به هنگام  ــن مرحله، ك در اي
ــد به  بازي هاي جمعي، اگر لازم باش
ــته هاي جمعي  تغيير مقررات و بايس
ــراي گرفتن نتايج بهتر، با رضايت،  ب
تن مي دهند. در اين مرحله كه مرحلة 
اول نوجواني است، آنان از قابليت ها 
و توانمندي هاي شناختي خود كمك 
ــي را  ــد و معيارهاي مي گيرن
ــراي قضاوت هاي اخلاقي  ب
جست وجو مي كنند. هم چنين 
مقاصد و هدف ها و علل انجام 
رفتارها، بيشتر مورد توجه قرار 
ــا نتايج عيني آن ها. از  مي گيرد ت
ــت اخلاقيات در  ــا كه رعاي آن ج
ــررات، با  ــروي از قوانين و مق پي
ــدد موقعيتي  ــه عوامل متع توجه ب
صورت مي گيرد، پياژه  اين مرحله را 
مرحلة نسبيت در اخلاقيات4 نام نهاده 
ــتا، 2004: 517]. نسبيت  است [وس
ــت كه  ــات به اين معناس در اخلاقي
ــنين 8 تا 11 سالگي،  نوجوانان در س

قوانين و مقررات را توفق  نظريه هايي 
ــا و  ــر انگيزه ه ــه بناب ــد ك مي پندارن
هدف ها، به هنگام ارزيابي و قضاوت 
رفتارهاي اخلاقي و غيراخلاقي، قابل 

تعديل و اصلاح اند [پيشين]. 
ــد  رش از  ــارم  چه ــة  مرحل در 
اخلاقيات كه بعد از سنين 11 سالگي 
ــت، پياژه مي گويد كه نوجوانان  اس
ــراي وضع قوانين و مقررات  خود، ب
ــت مي يابند و  ــه ضرورت قابلي بنا ب
ــتدلال هاي اخلاقي را از  ــترة اس گس
ــطح  ــطح فردي، به س خود، يعني س

بزرگ تر اجتماعي مي رسانند. 
ــن  ــت، در اي ــد اس ــاژه معتق پي
ــناختي (ناشي  مرحله، هم عوامل ش
ــم تجارب  ــناختي) و ه ــد ش از رش
ــكل گيري  اجتماعي نوجوانان، در ش
آنان مؤثرند.  ــتدلال هاي اخلاقي  اس
ــن دوره ديگر خود  ــان در اي نوجوان
ــال هاي كودكي را ندارند  مركزي5 س
ــات را در يك  ــد اخلاقي و مي توانن
ــت از زاويه هاي گوناگون و با  موقعي
ــتر ارزيابي كنند. در اين  انعطاف بيش
ــان و جوانان  مرحله، تعامل نوجوان
ــالان، به آن ها ياد مي دهد كه  با هم س
پيروي از مقررات به ويژه اخلاقيات، 
در واقع به نوعي احترام به ديگران و 

رعايت حق آن هاست. 
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